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  ربودن دختر روستایی
 با ترفند بازیـگری در سینما

مرد تبهـــکار که به بهانه صاف کردن مســـیر بازیگری در ســـینما دختر 
روســـتایی را فریب داده و 6 ماه به اســـارت گرفته بود، از ســـوی پلیس 

شد. دستگیر 
ســـردار ســـعید مطهری زاده فرمانده انتظامی خراســـان شمالی گفت: 
حدود شـــش ماه پیـــش، یکـــی از اهالی روســـتای قاضی شهرســـتان 
مانه و ســـملقان به پاســـگاه مراجعه کـــرد و از ناپدید شـــدن دختر ۲۰ 
ســـاله اش خبر داد. با شـــروع تحقیقات هیچ ردی از دختر جوان پیدا 
نشـــد تا اینکه با گذشـــت 6 مـــاه از این ماجـــرا، مأموران بـــا رصدهای 
اطلاعاتـــی دریافتنـــد که این دختـــر مدتـــی در تهران و پـــس از آن در 

شهرســـتان شـــیروان نگهداری می شده است.
ســـرانجام روز یکشـــنبه خانواده دخترجوان در تماس بـــا پلیس خبر 
دادنـــد کـــه دخترشـــان در یک فرصـــت کوتاه توانســـته از یـــک تلفن 
همـــراه بـــا آنها تمـــاس بگیـــرد و محل اســـارت خـــود را اطـــلاع داده 
اســـت؛ بنابرایـــن مأمـــوران بلافاصلـــه محل مـــورد نظر را شناســـایی 
کردنـــد و گـــروگان بعـــد از 6 ماه اســـارت در خانه مردی تبهـــکار، آزاد و 

شد. دســـتگیر  متهم 
دختـــر جوان بعـــد از نجات اظهار داشـــت متهـــم با ترفنـــد دعوت به 
بازیگری برای فیلم های ســـینمایی او را اغفال کرده و وقتی به ملاقات 

وی رفته، او را گروگان گرفته اســـت.
 

غرق شدن 3 دختر و پسر نوجوان در دو روز
در دو روز گذشـــته یک دختر و ۲ پســـر نوجوان در آب های کشور غرق 
شـــدند. در یکـــی از ایـــن حادثه ها پســـر ۱۷ ســـاله ای پـــس از ورود به 

داخـــل رودخانـــه کرج غرق شـــد و جان خود را از دســـت داد.
»کـــوروش جعفـــری« مدیـــر اداره مدیریـــت بحـــران فرمانـــداری کرج 
گفت: ایـــن حادثه شـــامگاه دوشـــنبه در محدوده تونل شـــماره چهار 
جاده کرج- چالوس رخ داد. جســـد این نوجوان روز سه شـــنبه توسط 

غواصان محلی کشـــف شد.
در حادثـــه ای دیگر یک پســـر نوجوان ۱۴ ســـاله در ســـاحل بندرچارک 
غـــرق شـــد. ابراهیـــم رحیمی بخشـــدار بخش شـــیبکوه شهرســـتان 
بندرلنگـــه گفت: این نوجـــوان که حدود ســـاعت ۱۵ روز دوشـــنبه به 
همراه دوســـتان خـــود برای شـــنا به ســـاحل رفته بود، به علت آشـــنا 

نبـــودن با فنون شـــنا غرق شـــد.
در ســـومین حادثـــه نیز دختر نوجـــوان ۱۳ ســـاله ای در بنـــد فریمان 

غرق شـــد.
محمدحســـن نیکومنش، رئیـــس اداره آتش نشـــانی و خدمات ایمنی 
فریمـــان گفـــت: به گفته شـــاهدان، این دختـــر و خواهـــر و خاله اش 
برای تفریح کنار ســـد فریمـــان بودند که دختر کوچـــک خانواده روی 
ســـنگ ها، در لبه بند نشســـته بود و در همین موقع، خواهرش از سر 
شـــوخی می خواســـت او را بترســـاند که ناگهان ســـر خورد و داخل آب 
افتـــاد. افرادی که در همان محـــل بودند، موفق شـــدند دختر دوم را 

از آب درآورنـــد امـــا دختر نوجوان اولی در آب غرق شـــد.

 ۸ کشته در آتش سوزی یک ساختمان اداری
 حومه مسکو

 
دست کم ۸ نفر در آتش ســـوزی بزرگ یک ساختمان اداری در نزدیکی 

مســـکو جان خود را از دست دادند.
بـــه گـــزارش بی بی ســـی، مقام هـــای اورژانـــس منطقـــه »فریازینو« در 
حـــدود ۲۵ کیلومتری شـــمال شـــرق مســـکو، گفتنـــد تنها یـــک نفر از 

آتش ســـوزی در ســـاختمان در حـــال ســـوختن نجات یافته اســـت.
»آنـــدره وروبیـــوف«، فرمانـــدار منطقـــه فریازینـــو گفت: ۲ نفـــر پس از 
پریـــدن از پنجـــره، کشـــته شـــدند و 6 نفـــر در اثـــر فروریختـــن فضای 
داخلـــی دفتر در آتش ســـوزی جان خود را از دســـت دادند.هنوز دلیل 
آتش ســـوزی مشـــخص نیســـت اما یکـــی از شـــاهدان عینـــی به تاس 
گفت که قبل از گســـترش، آتش در طبقه ششـــم شـــروع شده است.

  

حمله با چاقو به اتوبوس مدرسه ژاپنی در چین
 اتوبوس حامل دانش آموزان یک مدرســـه ژاپنی در شـــهر »ســـوژو« در 
اســـتان »جیانگ ســـو«ی چین مورد حمله مردی قرار گرفت که گمان 

می رود یک تبعه چینی باشـــد.
به گـــزارش ان اچ کـــی، مقامـــات سرکنســـولگری ژاپن در شـــانگهای 
گفتند، این مرد وســـیله ای شـــبیه چاقو به همراه داشـــت و این حمله 

زمانی رخ داد که اتوبوس مدرســـه به ایســـتگاه رســـید.
یـــک زن ژاپنـــی و فرزندش کـــه در ایســـتگاه اتوبوس بودنـــد، زخمی 
شـــدند اما جانشان در خطر نیســـت و به بیمارســـتان منتقل شدند. 
یک زن چینـــی هم که راهنمـــای اتوبوس بود مورد اصابـــت چاقو قرار 

گرفـــت و در وضعیت وخیمـــی قرار دارد.
مرد مهاجر بازداشت شد و مقامات در حال بازپرسی از او هستند.

 

  آتش سوزی مرگبار
 در کارخانه باتری سازی کره جنوبی

 
وقوع آتش ســـوزی شـــدید ناشـــی از انفجـــار چندین باتـــری لیتیومی 

در یـــک کارخانه در کـــره جنوبی، مرگ دســـت کم ۲۲ نفـــر را رقم زد.
به گزارش بی بی ســـی، این آتش ســـوزی در کارخانه »آری سل« در شهر 
»هواســـئونگ« در حـــدود ۴۵ کیلومتری جنوب ســـئول، پایتخت کره 
جنوبی آغاز شـــد.مقام های پزشـــکی شهر هواســـئونگ تأیید کرده اند 
کـــه ۲۲ نفر جـــان باختند و ۷ نفـــر نیز زخمی شـــده اند.در زمان وقوع 
ایـــن حادثـــه، حدود ۳۵ هـــزار باتـــری در طبقه دوم کارخانه آری ســـل 
در مرحله بازرســـی و بســـته بندی بـــود و تعداد بیشـــتری نیز در محل 

دیگـــری در این کارخانه نگهداری می شـــد.

از گوشه و کنار ایران

حوادث جهان

دختر  پشت کنکوری با همدستی دوستش مادر و خواهرش را با سیانور کشت

متهمان پس از شکستن حکم از سوی دیوان عالی 
دوباره محاکمه شدند

گروه حوادث/   مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمـــات ایمنـــی شـــهر تهـــران به آن دســـته 
از مراکـــز درمانـــی و ســـالن های زیبایـــی که از 
آتش نشـــانی تأییدیه ایمنی دریافت نکرده اند، 

هشدار داد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، قدرت الله 
محمـــدی در ششـــمین همایـــش و نمایشـــگاه 
بین المللـــی آتش نشـــانی  ایمنـــی شـــهری در 
هتل المپیـــک تهران گفـــت: تاکنـــون ۵۸ هزار 
ســـاختمان در تهران مـــورد ارزیابـــی ایمنی قرار 
گرفتـــه و مـــوارد ناایمنـــی در هرکـــدام از ایـــن 

ســـاختمان ها بـــه مالـــکان و متصدیـــان آنهـــا 
اعـــلام شـــده اســـت. یکـــی از اولویت هـــای ما 
مراکـــز درمانـــی اســـت کـــه هماهنگـــی خوبی 
هـــم بـــا وزارت بهداشـــت داریم،همچنیـــن در 
تهـــران حـــدود ۲۵۰۰ مرکـــز درمانـــی داریـــم که 
یکهزار مـــورد آنها هنوز بـــرای ارزیابـــی ایمنی به 
مـــا مراجعـــه نکرده اند. اگـــر این مراکـــز درمانی 
تأییدیه ایمنی را از آتش نشـــانی دریافت نکنند، 
دیگر پروانه و مجوز فعالیتشـــان تمدید نخواهد 
شـــد. موضوع ایمنـــی مراکـــز زیبایی هـــم جزو 
اولویت های ماست و همچنین امسال، اولویت 

دیگر مـــا نظارت بـــر ســـاختمان های متعلق به 
وزارتخانه ها و دســـتگاه های دولتی است. بعضی 
از این ســـاختمان ها حتی پایـــان کار هم ندارند، 
درحالـــی کـــه روزانـــه حدود هـــزار نفر عـــلاوه بر 

اربـــاب رجوع در آن مســـتقر هســـتند.
امروزه در تهران شـــاهد آن هستیم که بخشی از 
ســـاختمان ها به انبار تبدیل و ناایمن بودن آنها 

باعث افزایش حریق این انبارها شـــده است.

عقب ماندگی  در تجهیزات
محمدی در پاســـخ به پرسشی در مورد وضعیت 

تجهیزات ایمنی در آتش نشـــانی نیز اظهار کرد: 
ما در کل کشـــور بخصوص شـــهرهای کوچک تر 
عقب ماندگی هـــای شـــدید در حـــوزه تجهیزات 
آتش نشـــانی از تجهیزات اطفـــای حریق گرفته 
تـــا لباس و... داریم و بودجه ای که ســـالانه برای 
آتش نشـــانی ها در نظر گرفته شده است، کفاف 

آن را نمی دهد.

سامانه اعلام حریق
محمدی همچنین با اشـــاره به فعالیت سامانه 
اعلام حریـــق در تهـــران گفت: این ســـامانه در 

آتش نشـــانی تهران راه اندازی شـــده امـــا اتصال 
بـــه آن فعـــلاً اختیاری اســـت. نحـــوه کار آن هم 
این طور اســـت کـــه اگر افـــراد منـــزل، محل کار 
و... را بـــه این ســـامانه مجهز کننـــد و حریقی در 
آن رخ دهـــد، ممکن اســـت آتش نشـــانان حتی 
زودتر از مالک از وقوع آن مطلع شده و در محل 
حاضر شـــوند. وی درباره بومی ســـازی تجهیزات 
و امکانـــات آتش نشـــانی نیـــز گفـــت: در صورت 
حمایت و پشـــتیبانی تا دو سال آینده صد درصد 
تجهیزات آتش نشـــانی و ایمنی شهری در داخل 

کشـــور تولید خواهد شد.

نظارت بر ایمنی مراکز درمانی  و  زیبایی اولویت ماست
مدیرعاملسازمانآتشنشانی:

نگاهکارشناس

irannewspaper irannewspapper

بـــه گـــزارش »ایـــران«، 18 اردیبهشـــت 
امســـال، مـــادر و دختـــری بـــا علائـــم 
ز  ا یکـــی  بـــه  ید  شـــد میت  مســـمو
بیمارســـتان های غـــرب تهـــران منتقل 
شـــدند، اما لحظاتی بعد مادر 38 ساله 
و دختـــر 13 ســـاله اش جـــان باختنـــد. 
بـــا اعـــلام موضوع مـــرگ مشـــکوک، به 
بازپرس محســـن اختیـــاری و کارآگاهان 
اداره دهـــم پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت 

بررســـی ها آغـــاز شـــد.
در تحقیقـــات اولیـــه دختـــر 18 ســـاله 
خانواده که بـــه اورژانس زنـــگ زده بود، 
گفت: من و دوســـتم داخل اتاقم بودیم 
که فهمیدم مادر و خواهرم حالشان بد 

شـــده ظاهراً تن ماهی خـــورده بودند.

مرگ با سیانور
از آنجا که مســـمومیت با تن ماهی بر اثر 
سم بوتولیسم اســـت اما نظریه پزشکی 
قانونـــی اعلام کرد که علت مرگ مصرف 
ســـیانور اســـت، بنابراین وقتـــی فرضیه 
خودکشـــی نیز بـــرای تیـــم جنایی رنگ 
باخت تنهـــا این فرضیه مطرح شـــد که 
فـــردی به عمد ســـیانور را در غـــذای این 

مادر و دختر ریخته باشـــد.
این احتمال زمانی بیشـــتر شـــد که پدر 
خانـــواده راز مســـمومیت های ســـریالی 
خانـــواده اش را مطرح کـــرد: این بار من 
خانـــه نبـــودم اما قبـــل از این نیـــز دوبار 
من و خانواده ام دچار مسمومیت شده 
بودیـــم. دفعات قبلی به ما گفتند ســـم 
آرســـنیک در بدنمان پیدا شده است اما 
این بار که ســـم ســـیانور تأیید شده این 

موضوع بـــرای من گیج کننده اســـت.
وجـــود ســـم در بـــدن قربانیـــان، ایـــن 
موضـــوع را نشـــان مـــی داد کـــه قتل ها 
خانوادگـــی اســـت و عامـــل یـــا عاملان 

به گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، این 
جنایت هولناک پانزدهم اســـفند سال ۹۹ 
در شـــرق تهـــران رخ داد. مرد میانســـالی 
بـــا توجه به انتشـــار بوی تعفن شـــدید در 
ســـاختمان محل زندگـــی اش موضوع را 
به پلیس خبـــر داد و بدین ترتیب راز قتل 
مرد ثروتمند همســـایه در خانه اش فاش 
شـــد. مأموران با جسد دســـت و پا بسته 
مقتـــول در حالی روبه رو شـــدند که چند 
روز از مرگـــش می گذشـــت. در ادامـــه با 

بررســـی دوربین های مداربسته مشخص 
شـــد زنی به بهانه بردن حلـــوای نذری به 
در خانه مقتول رفته و ســـپس سه مرد به 

زور وارد خانه او شـــده اند.
از آنجا که مشخص شـــد مقتول با مردی 
بـــه نام ســـعید اختـــلاف مالی داشـــته او 
را دســـتگیر کردند و وی بالاخـــره اعتراف 
کـــرد اما گفـــت قصدش کشـــتن مقتول 
نبـــوده و فقـــط می خواســـته بـــا گرفتـــن 
ســـفته از مقتول، طلب 24 میلیاردی اش 

را پـــس بگیرد.
با دســـتگیری همدستان متهم و تکمیل 
تحقیقـــات پرونـــده بـــرای رســـیدگی بـــه 
شـــعبه 2 دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرســـتاده شد.
 

نخستین جلسه دادگاه
در ابتـــدای آن جلســـه، مـــادر مقتول به 
جایگاه رفت و برای متهمان درخواســـت 

قصاص و اشـــد مجـــازات کرد.

ج از کشـــور، انگیزه ای شـــد تا دختر جوان با همدســـتی دوســـتش در  گـــروه حوادث-مرضیـــه همایونی/ وسوســـه مهاجرت بـــه خار
اقدامـــی هولنـــاک مادر و خواهـــرش را به قتل برســـاند، امـــا قبل از اجرای ســـناریوی قتـــل پدر ماجرا لو رفت و دســـتگیر شـــدند.

گـــروه حوادث- کامران علمدهی/ با شکســـته شـــدن حکم چهار مرد و یک زن که برای تســـویه حســـاب 
مالی مرد ثروتمندی را کشـــته اند بار دیگر متهمان در دادگاه کیفری یک اســـتان تهران محاکمه شـــدند.

دکتر فاطمه قاسم زاده - روانشناس
یکـــی از موارد قابل توجه در این حادثـــه تأثیر اطرافیان بر افراد 
در ســـنین نوجوانـــی و جوانـــی و همچنین بر یکدیگر اســـت. 
ایـــن اطرافیان می تواند پدر ومادر باشـــند یا دوســـتان یا حتی 
رســـانه ها و فضـــای مجازی. البتـــه بی تردید تأثیر انســـان ها بر 
یکدیگر بیشتر اســـت تا رسانه ها. هر چقدر سن پایین تر باشد 
یا افراد در دوران بلوغ باشـــند بیشتر تحت تأثیر این موارد قرار 
می گیرند. اگر افراد خیلی عمیق به مســـائل نگاه نکنند، اهل 
مطالعه نباشـــند و با افـــرادی که می توانند بـــه آنها کمک کنند 
در رابطه نباشـــند، ممکن اســـت تحت تأثیر تصمیمات منفی 
قرار بگیرند.در این پرونده باید بررســـی بیشـــتری شود که این 
بچه هـــا در چه خانواده ای بزرگ شـــده اند، رفتار خانواده با آنها 
چگونه بوده اســـت، چه مدت است که باهم دوست بوده اند، 
آیا در این مدتی که باهم دوســـت هســـتند آیا بـــا افراد دیگری 
هـــم در رابطـــه بوده اند؟ آیـــا از آن نوع افراد هســـتند که تحت 
تأثیرهیجانـــات چنیـــن کاری را انجام داده اند یا ســـابقه چنین 
رفتـــاری را داشـــته اند. بـــه هرحال به این ســـادگی نمی شـــود 
درباره چنیـــن موضوعی که چنیـــن عمق خشـــونت باری دارد 
قضاوت کرد و نیاز به بررســـی بیشتر و اطلاعات بیشتر از آنها و 

خانواده های شـــان اســـت.  بچه هایی که تحت تأثیر هیجانات 
هســـتند تفکـــر و منطـــق در رفتـــار و کردارشـــان کمتـــر تأثیر 
می گـــذارد ولی باید ریشـــه یابی کلی تـــری کرد کـــه این بغض و 
کینه و ناراحتی در چه حدی بوده که اینها را به اینجا کشـــانده 
اســـت؟بچه های امروزی شـــدت خواســـته ها و توقعات شـــان 
و همچنین شـــدت عکس العملـــی که در برابر برآورده نشـــدن 
خواسته های شـــان نشان می دهند خیلی بیشـــتر از بچه های 
قدیم است و به نظر من بخشـــی که خیلی تاثیرگذار می تواند 
باشد فضای مجازی اســـت.بچه ها الگوهای متفاوت و عجیب 
و غریبـــی در این فضاها دارند کـــه دائماً با آنها ســـر و کار دارند 
و فکـــر می کنند اگـــر مثل آنهـــا رفتـــار کنند ممکن اســـت به 
مـــدل زندگی که می خواهند دســـت پیدا کننـــد. نقش فضای 
مجـــازی را روی بچه ها نمی شـــود نادیده گرفـــت. واقعیت این 
اســـت که از بعد جامعه شناســـی و روانشناســـی این مســـأله 
بایـــد مورد بررســـی قرار بگیـــرد و اگر بخواهیم ایـــن نوع قضایا 
پیگیـــری شـــود بایـــد پژوهش انجـــام شـــود و اگر ایـــن بچه ها 
فقـــط مجازات شـــوند به خیلـــی ابهامات پـــی نمی بریم .باید 
روی ایـــن بچه ها بررســـی و پژوهش کـــرد، دلایل را پیـــدا کرد و 

به راهکار دســـت یافت.

جنایت هولناک جنایت هولناک 22 دختــر جـوان برای مهاجرت  دختــر جـوان برای مهاجرت 

موفق نشدیم. بعد گفتیم او را در فرصتی 
دیگر می کشیم.

نقشه های قبلی تان چه بود؟
آرســـنیک  مجـــازی  فضـــای  طریـــق  از 
داخـــل  دوبـــار  و  کردیـــم  خریـــداری 

 . یختیـــم ر یـــی  ا غذ د ا مو
برای اینکه ماجرا را طبیعی نشـــان دهیم 
خودمـــان را بـــه دل درد و مریضی زدیم که 
مثـــلاً ما هم مســـموم شـــده ایم و حتی با 
خانواده آذر به بیمارســـتان رفتیم و تحت 

درمان قرار گرفتیم. 
امـــا هـــر دوبـــار نقشـــه مان با بن بســـت 
مواجـــه شـــد و بـــا خودمان گفتیم ســـم 
آرســـنیکی که خریـــداری کرده ایم تقلبی 
اســـت. به همین دلیـــل تصمیم گرفتیم 
ســـیانور خریداری کنیم و به ناصرخســـرو 

رفتیم و ســـیانور تهیـــه کردیم.
خانواده خودت چی؟ 

نمی خواستید آنها را بکشید؟
پـــدر آذر در کار ساخت وســـاز بود و وضع 

مالـــی خوبـــی داشـــت. اما خانـــواده من 
وضعیت مالی خوبی نداشـــتند و حذف 
خانواده من، کمـــک مالی به ما نمی کرد. 
نقشـــه ما بـــرای قتل فقط بـــه خاطر پول 

بود که بتوانیـــم مهاجرت کنیم.
با آذر چطور آشنا شدی؟

همکلاسی دوره دبیرســـتان بودیم. پدر 
آذر به مـــن کمک مالی کرد تا توانســـتم 
در آن مدرســـه تحصیل کنـــم. بعد از آن 
روز به روز دوســـتی مان بیشـــتر می شـــد 
تـــا این اواخر هر کدام چنـــد روز در خانه 
دیگری می ماندیم تا بـــرای کنکور درس 

بخوانیم.
پشت کنکوری بودید؟

یک ســـالی می شـــود اما کنکور نقشی در 
تصمیم ما نداشـــت، ما فقط به زندگی در 

خارج و مهاجـــرت فکر می کردیم.
کدام کشور مقصدتان بود؟

هنـــوز به مقصد فکر نکـــرده بودیم، فقط 
به ارثیه میلیاردی فکـــر می کردیم.

جنایـــت یـــا از افـــراد خانواده هســـتند یا 
افرادی هســـتند کـــه به خانـــه رفت وآمد 
دارند. از آنجایی کـــه دختر بزرگ خانواده 
و دوســـتش تنهـــا کســـانی بودنـــد که در 
خانه بودند به آنها مشـــکوک شـــدند. در 
تحقیقات از آذر دختر 18 ســـاله، او گفت: 
شاید دوســـتم دنیا به خاطر حسادت این 
کار را کـــرده باشـــد. او وضـــع مالی خوبی 

نـــدارد و به ما حســـودی کرده اســـت.
با اظهـــارات دختـــر جـــوان، کارآگاهان به 
ســـراغ دوســـت او رفتـــه و در بازرســـی از 
خانه اش مقداری ســـیانور پیدا کردند که 
او به ناچار لب به اعتراف گشـــود و مدعی 

شـــد به همـــراه آذر داخل غـــذای مادر و 
خواهر او ســـیانور ریخته و آنهـــا را به قتل 

رســـانده است.
بـــا اعتـــراف دنیـــا، کارآگاهـــان جنایی به 
ســـراغ آذر رفتـــه و دختر جوان بـــه ناچار 
بـــه قتل هـــا اعتـــراف کـــرد. بـــا اعتـــراف 
همکلاســـی ها بـــه قتل هـــا، بـــه دســـتور 
بازپرس شـــعبه اول دادسرای امور جنایی 
پایتخـــت، آنها روانه بازداشـــتگاه شـــده و 
تحقیقـــات در ایـــن خصوص ادامـــه دارد.

جنایت برای مهاجرت
پشـــت کنکوری هســـتند و هر دو به اتهام 

قتـــل بازداشـــت شـــده اند. دخترانی که 
تصمیم داشـــتند پـــدر خانـــواده را نیز به 
قتل برســـانند تـــا با ارثیـــه میلیـــاردی به 

خارج از کشـــور مهاجـــرت کنند.
دختـــر جـــوان دربـــاره ماجـــرای قتـــل 
خانواده دوســـتش گفت:آرزو داشـــتم 
ثروتمنـــد شـــوم و از ایـــران مهاجـــرت 
کنم. آذر هم همین آرزو را داشـــت، اگر 
خانواده اش کشته می شـــدند اموال به 

او می رســـید.
می خواستید پدرش را هم 

بکشید؟
بله. دوبار هم ایـــن کار را انجام دادیم، اما 

ریشه یابی مهم تر از مجازات است

بهانـه ورود بـه خانـه مرد ثروتمنـد

حلـوای نـذری
در ادامـــه رضـــا 2۷ ســـاله بـــرادر ســـعید 
که بـــه عنوان متهـــم ردیـــف اول پرونده 
بود گفت: من دانشـــجو هســـتم برادرم 
چندیـــن میلیارد پـــول به مرحـــوم داده 
بـــود و مدرکـــی هـــم نداشـــت. بنابراین 
نمی توانســـت پولش را پـــس بگیرد. من 
قبـــول کـــردم بـــا ورود بـــه خانـــه او ابتدا 
دوستانه و اگر نشـــد با زور سفته بگیرم. 
وقتی دیدم مقتول مقاومت و ســـروصدا 
می کند، با شـــال دهانش را بســـتم و دو 
گـــره کـــور زدم و بعد هم با شـــال دیگری 
دســـت هایش را از پشـــت بســـتم و بـــا 
کریم که پرســـتار یکی از بیمارســـتان ها 
بود، از او اثر انگشـــت گرفتیـــم. اما پس 
از دقایقـــی متوجـــه شـــدم کـــه او دیگـــر 
مقاومـــت نمی کنـــد کریـــم هم پـــس از 
معاینـــه او گفت فکر می کنـــم فوت کرده 

. ست ا
پـــس از آن کریم - متهم ردیـــف دوم - به 
جایـــگاه رفـــت و گفت: من یک ســـرنگ 
داروی بی هوشـــی بـــا خودم بـــرده بودم 
تـــا در صورت مقاومت بـــه او تزریق کنم. 
بـــرای ورود بـــه خانـــه مقتول یـــک خانم 
وکیل که همـــراه ما بود، در خانـــه او را زد 
و بـــه بهانه اینکـــه حلوای نـــذری آورده، از 
وی خواســـت در را باز کنـــد. وقتی در باز 
شد، هم دستمان قاســـم که قوی هیکل 
بود در را فشـــار داد و ما وارد خانه شدیم. 
مقاومت اولیه مقتول هم باعث شـــد که 
من در همان لحظات اولیه دارو را تزریق 
کـــردم. امـــا متوجه شـــدیم او حالش بد 
شده اســـت. من هرکاری که می توانستم 

برای احیای او انجـــام دادم اما فوت کرد.
پس از آن قاســـم به عنـــوان متهم ردیف 
ســـوم به جایـــگاه رفـــت و گفـــت: من در 
قتل نقشـــی نـــدارم چـــون قـــوی هیکل 
هســـتم برای اینکه مقتول مقاومت نکند 
بـــه آنجا رفتم بـــرای این کارم هـــم ۶ عدد 
ربع ســـکه طلا گرفتـــه بـــودم. من فقط 
دست های مقتول را از پشت گرفته بودم 

که حرکـــت نکند.
بعـــد از آن ســـعید، طـــراح این نقشـــه به 
جایـــگاه رفـــت و گفـــت: مقتـــول در کار 
واردات و خریـــد و فـــروش تجهیـــزات 
پزشـــکی بود. من به او ۶ میلیـــارد تومان 
پول نقـــد و 18 میلیارد تومـــان چک داده 
بـــودم تا با هم کار کنیم اما بعد پشـــیمان 
شـــدم و پولم را می خواســـتم. من اتهام 
معاونـــت در قتـــل را قبـــول نـــدارم. من 

خـــودم کلینیک پزشـــکی دارم.
در ادامـــه مینا بـــه جایگاه رفـــت و گفت: 
مـــن هیچ کدام از اتهام هـــا را قبول ندارم 
و فقط برای بســـتن یک قـــرارداد حقوقی 
بـــه آنجا رفته بـــودم. به مـــن گفتند پس 
از بسته شـــدن قرارداد 1۵ میلیون تومان 

. می گیرم
در پایان جلســـه قضات وارد شور شدند و 
با توجه به مدرک هـــای موجود در پرونده 
رضا را به اتهام قتـــل عمد به قصاص و 13 
ســـال زنـــدان و 30 ضربه شـــلاق محکوم 

کردند.
 متهم ردیف دوم نیز به 2۵ ســـال حبس 

و ۷4 ضربه شـــلاق محکوم شد.
ســـعید نیز به 2۵ ســـال حبـــس به خاطر 
ســـرقت و معاونت در قتل محکوم شـــد. 
قاســـم به 1۵ ســـال حبس و 2 سال تبعید 
و مینـــا را نیز به 11 ســـال حبـــس به خاطر 
معاونـــت در قتـــل و مشـــارکت در اخـــذ 
ســـند به عنف و 20 ضربه شـــلاق محکوم 
کردنـــد. اما با اعتـــراض متهمان به حکم 
صـــادره، پرونـــده در دیـــوان عالی کشـــور 
تحت رســـیدگی قرار گرفت و احکام را به 
خاطر نقـــص در تحقیقات تأیید نکردند و 

خواستار رســـیدگی دوباره شدند.
به این ترتیب متهمان بار دیگر در شـــعبه 
دوم دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران از 

خود دفـــاع کردند.

دومین جلسه دادگاه
در ابتدای جلســـه اولیای دم درخواســـت 

قصاص را مطـــرح کردند.
ســـپس ســـعید که با قرار وثیقـــه آزاد بود 
بـــه جایـــگاه رفت و گفـــت: خانـــم وکیل 
پیشنهاد گرفتن ســـفته ها را مطرح کرده 
بود و ما فقط برای گرفتن ســـفته به خانه 
مقتول رفته بودیم. اصلاً قرار نبود کســـی 
در ایـــن درگیری کشـــته شـــود. مـــا با هم 

رفاقت داشتیم.
ســـپس مینا بـــه جایـــگاه رفـــت و گفت: 
من اتهامـــم را قبول ندارم. وقتی ســـعید 
کـــه از دوســـتانم بود موضوع بدهـــی را با 
من مطرح کرد گفتم چون ســـند ندارید 
نمی توانید پولتـــان را بگیرید باید ســـند 
داشته باشـــید. روز حادثه هم ظرف حلوا 
را به مـــن دادند تا با ایـــن بهانه مقتول در 
را باز کند. وقتـــی در زدم مقتول در حالی 
که هنـــوز زنجیر قفل در بســـته بود از لای 
در ظـــرف را گرفت بعد هـــم داخل ظرف 
شـــکلات ریخت تا آن را برگردانـــد این بار 
مجبور شـــد زنجیـــر را باز کنـــد که بچه ها 
وارد خانـــه شـــدند. بعد با ســـعید تماس 
گرفتـــم کـــه او گفت تـــو وارد خانه نشـــو 
بچه ها خودشـــان بـــا او صحبت می کنند 

امـــا بعد فهمیدم مرده اســـت.
قاضی ســـپس از کریم متهـــم ردیف دوم 
پرســـید شـــما کـــه متخصص پرســـتاری 
هســـتید چطور متوجه نشـــدید که او در 

حال مرگ اســـت؟
متهم جواب داد: من حدود نیم ســـاعت 
عملیات احیا انجام دادم اما او برنگشت. 
آقای قاضی من اشـــتباه کردم کـــه آن روز 
1 سی ســـی داروی بیهوشـــی به او تزریق 
کردم اگر مقدار بیشتری تزریق می کردم 
او کامـــلاً بی هـــوش می شـــد و مقاومـــت 
نمی کـــرد و مـــا ســـفته ها را می گرفتیم و 

حالا هم زنـــده بود.
قاســـم نیز گفـــت: به مـــن گفتـــه بودند 
کـــه از مقتول طلـــب 400 میلیونـــی دارند 
اگـــر می دانســـتم طلب آنهـــا 24 میلیارد 
اســـت حداقل 20 درصد به عنوان کارمزد 
می گرفتم نـــه اینکه ۶ ربع ســـکه بگیرم.
در پایان جلســـه قضات بـــرای صدور رأی 

وارد شـــور شدند.


